پايان ظلمت
نوشته: دوميته ورادوپوپوسكو
ترجمه: كارو

يودان گفت: اين گرما بالاخره مارو خفه مي‌كند.... مث اين كه آفتاب رو بالاي سر ما ميخ‌كوبش كردن ... اصلا از جاش تكان نمي‌خوره ... اين بدبخت‌ها هم كه پاك گنديدن، رفتن ... خدا مي‌دونه چن وقته اينطوري دهنشون باز، دمرو يا چهارطاق اينجا ولوون ... بوي گندشون داره دلمو بهم مي‌زنه ... آفتاب هم كه، واويلا! ما هم – فردا، پس فردا – مثل سگ كنار اينا بايد جون بديم... 

ستوان بلنگا فرياد كشيد: خفه شو، يودان! بسه ديگه! 

چرا بسه؟ زياد ناراحت نشو. فردا ديگه صدام در نمياد. 

فردا ديگه اصلاً صدام درنمياد! هر چي تو دلم هست، واسه خودم، پيش خودم ميمونه ... فردا منهم مي‌پوسم... خلاص!

به‌ درك كه مي‌پوسي! حالا خفه شو، تا فردا! كسي حوصله شنيدن چرنديات تو رو نداره.

دوربي دويد تو حرفشان: يودان! مشاجره نكن! سركار ستوان، عصباني هستن!

سركار ستوان! خيال ميكني ازت مي‌ترسم؟ نه، هيچ از اين خبرها نيس! يه ساعت ديگه، يا فوقش فردا، تو هم ميپوسي ... از اين خراب شده هيچكس جون سالم به در نمي‌بره. حتي شيطون، با همه پدر سوخته‌گي‌اش. بله! مي‌پوسي ... يودان داره خدمتشون عرض مي‌كنه كه .... مي‌پوسيد!

دوربي گفت: يودان! ساكت شو!...

سپس آهسته به او نزديك شد. تفنگش را بزمين فرو كرد. شنل خودش را انداخت روي تفنگ و به اين ترتيب سايباني براي يودان درست كرد.

شنل با يك خروار گرد و خاك كه روي خودش ذخيره كرده بود، روي تفنگ بند نشد، افتاد روي يودان.

يودان به هيچ وجه متوجه اين موضوع نشد. او همچنان فحش و ناسزا نثار به سركار بلنگا مي‌كرد.

آن‌ها دومين روزي بود كه از هنگ خودشان دور افتاده، به اين سرنوشت رقت بار دچار شده بودند. همين ديروز بود كه در پهنه بي‌كران دشت، هواپيماهاي دشمن باران بمب را به سرشان فرو باريدند. عده زيادي – معلوم نشد چند نفر – اما عده زيادي زير باران آتش بمب، سر به نيست شدند. آن‌ها كه جان سالم به در بردند، دسته دسته، بي‌خبر از هم، اين طرف، آن طرف، توي سنگرها، خندق‌ها .... توي جنگل تار و مار شدند.

اين سه نفر: ستوان بلنگا، دوربي و يودان تصادفاً با هم يك جا افتادند. فكر كردند كه امكان ندارد از يك هنگ تنها سه نفر باقي مانده باشند. باري پيدا كردن اثري از ساير نفرات هنگ، همه جاي صحرا را، همه جنگل را زير پا گذاشتند. هيچ كس را پيدا نكردند... با وجود اين باز به جستجو ادامه دادند. تقريباً هشت فرسنگ از جنگل دور شده بودند. ديگر هيچ گونه اميد به دسترسي ساير افراد هنگ نداشتند. بالاخره، اين جا توي اين خندق پرت و مملو از اجساد، پناهنده شدند.

يودان گفت: كمي از اين خاك‌ها بريزيم روي نعش‌ها...

همين جا خاكشون كنيم... اون وقت ديگه بو نميدن.

براي اينا غصه نخور. اين‌ها ديگه پوسيدن، تموم شدن. نيگاكن، ببين روس‌ها چي ميكنن؟...

اصلا از جاشون تكان نمي‌خورن.

ستوان گفت: اگر جرات كنن، بيان طرف ما، با مسلسل دورشون ميكنيم... اون وقت از اين جا مي‌ريم... اما چيزي كه هست اون‌ها فقط موقع شب حمله مي كنند... شايد خيال ميكنن عده‌مون زياده،‌ ميترسن. يا، كي ميدونه؟ بلكه فقط منتظرن شب بشه. آخ! كاش آفتاب كسوف مي كرد!

يودان با كنايه گفت:

چته؟ چرا مي‌لرزي؟ مي‌ترسي بميري؟ نكنه مرگ اومده يخه‌تو چسبيده! اگه نه،‌ چرا ديگه نعره نميكشي؟ مدالاتو مرتب نميكني؟ آي بدبخت فلك زده! ببين چه طور داره مثل بيد مي‌لرزه!

ستوان، نگاهش را متوجه آنسوي خندق كرد. او مي‌توانست به آساني يودان را – كه هيچ جاي بدنش سالم نبود و در نتيجه زخم‌هاي مهلك در آستانه مرگ قرار داشت – ساكت كند. يودان را بمب‌هاي دشمن به اين روز انداخته بود. از همان دقيقه‌اي كه به اين روز افتاد، شروع كرد به حرف زدن و هذيان گفتن. متصل حرف مي‌زد. نمي‌توانست بخوابد. صورتش رنگ خاك به خود گرفته بود. چشم‌هايش تا سر حد مرگ،‌گود رفته بودند. در قيافه كبود ماتم‌زده‌اش، سايه مرگ، ‌موج مي‌زد... به شبح بيشتر شباهت داشت. تا انسان. آفتاب سوزان نيم روز باقيمانده قدرت او را، به صورت قطرات پايان ناپذير عرق، از او مي‌گرفت. خيلي،‌ خيلي بيش از حد تصور، لاغر شده بود...  و متصل حرف مي‌زد:

سركار ستوان! از اين جا ديگه نميتوني خلاص شي... 

ظاهراً‌ به نظر مي‌رسيد كه يودان ستوان را مسخره كرده است. اما دوربي ميديد كه درلحن گفتارش، قبل از هر چيز ديگر، نوعي تأثر انساني، نهفته است. 

يودان ستوان را دوست نداشت. اما احساس تنفري هم نسبت باو نمي‌كرد. در گذشته، كليه دستورات او را، مثل همه سربازها، مو به مو انجام داده بود. اما حالا ... سايه مرگ ناراحتش كرده بود. نميتوانست ساكت بماند.

ستوان پرسيد: روس‌ها چكار مي‌كنن؟

اصلا از جاشون تكان نمي‌خورن.

صبح، هنگامي كه تازه چشم باز كرده بودند، در حدود دويست متر دورتر از خندق خودشان، در كنار يك سنگر،‌ سايه يك نگهبان روسي را ديده بودند.

ستوان چندبار به طرف روس‌ها شليك كرده بود. آن‌ها هم متقابلا پاسخ داده بودند. بعد از آن ديگر همه جا را سكوت مطلق فرا گرفته بود.

ستوان پيش خود حساب كرد تا آن جا كه می‌توان از اين  فاصله تشخيص داد، تعداد روس‌ها، حداقل هشت نفر بايد باشد. بعد از اين حساب بود كه تصميم گرفت براي سر در گم كردن روس‌ها چاره‌اي بينديشد.

تفنگ‌هاي پانزده جسدي را كه در خندق بود، به ديواره‌هاي خندق تكيه دادند. شنل كشته شده‌گان را با كلاه خودشان روي تفنگ‌ها گذاشتند...

يودان گفت: ظاهراً اين جا اوضاع خيلي جدي بوده ... سركار ستوان! چرا جيب‌هاشون نميگردي؟ بلكه چيز قيمتي توشون پيدا شه! يا مثلا نامه‌هاي عاشقانه كه اين طور شروع شدن: «اي مرده نازنينم! ... اميدوارم كه تو هم مثل من، خوش باشي! خوش و شنگول و سرحال!»

انشاءالله. سركار ستوان! تو هم فردا – پس فردا يكي از اين نامه‌ها را مي‌گيري... شايد هم گرفتي و همين حالا تو جيبيته! نگاه كن، ببين؟ چته؟ ميترسي؟ حق داري! معلومه ديگه: همين طور كه اين بدبخت ها – دور از خونه و زندگيشون، اين طوري كشته شدن.... تو هم بايد فردا، مثل اونا، احمقانه بميري! اما تو بايد افتخار كني كه اين جا – با اين وضع – ميميري! براي اين كه – هر چه باشد – تو براي وطنت مي‌جنگي! اين طور نيس؟

منو راحت بزار ... بسه ديگه!

دوربي هم از آن طرف تائيد كرد:

بسه ديگه ... سعي كن كمي بخوابي...

به زودي براي هميشه مي‌خوابم... اما، حقيقتش اينه كه ... نمي‌خوام موقع مردن،‌ خواب باشم. مي‌خوام بيدار باشم كه ببينم مرگ كي مياد؟ از كجا مياد؟ اونوقت.... آن وقت... فحش بدم! اصلا ... مي‌خوام فحش بدم!

ستوان پرسيد: 
چرا مي‌خواي فحش بدي؟

علتشو تو لازم نيس بدوني!

از مرگ نگران نباش.... به نظرت مياد كه داري ميميري.... 

البته كه نمي‌خوام.... نمي‌خوام كه بميرم. اما اگر بناشد بميرم ،‌ بايد براي پذيرايي مرگ، آماده‌گي قبلي داشته باشم. از همان روزي كه زخمي شدم، همه‌ش تو فكرم. يه چيزي شبيه نطق تو ذهنم ترتيب دادم...

ستوان با خنده گفت:

لابد، نطقي خطاب به مرگ!

نه! خطاب به زنده‌گي... من با مرگ چيكار دارم؟ مرگ چه گناهي كرده؟ گناه مردن من به گردن زندگيه، نه مرگ...

ستوان گفت:

تو ديوونه شدي، يودان! بهتره بخوابي.

اگه ديگه از اين حرف‌ها به من زدي، نزدي! بدبخت، اين تويي كه ديوونه شدي! خيلي وقت هم هس كه ديوونه شدي. خبر نداري. از بس كه خرفتي! اصلا تو رو از روز بچه گي لوس بار آوردن... اگه من معلمت بودم نمي‌ذاشتم اين طور احمق باربياي! كله‌تر پر از کاهه! اصلا آشغال كله بار اومدي. حالا ديگه چاره‌اي هم نميشه كرد. من دفعه اول كه چشمم به تو افتاد فهميدم هيچي بارت نيست. حالا مي‌بينم هيچ اشتباه نكردم. مثلاً اين دوربي هر چند از تو بي‌سوادتره اما مثل تو احمق نيس...

روس‌ها چه كار مي كنن!

من چي مي دونم! اصلا بمن چه، چيكار مي كنن! تو فرماندهي! بلند شو، صداشون كن، بهشون بگو كه ما همه‌ش سه نفريم... يعني ... دو نفريم... دو نفريد... بذار بيان خدمت سركار ستوان سلام عرض كنن...

ستوان گفت: 

كم چرند بگو!

يودان ساكت شد. زبانش خشك شده بود. عطش داشت. نميتوانست حرف بزند. آفتاب بيداد ميكرد. 
يودان پرسيد:

آب هست؟ 

ستوان با مسخره گفت:

تو چشمه‌ها فراوونه! اما اين جا چه عرض كنم. مگر خودت همه قمقمه‌ها رو خالي نكردي؟ ديگه چي مي خواي؟

آب ... ديگه هيچي...

بستر گرم و نرم نمي‌خاي!

نه حالا

آب هم ... خبري نيس!

تو چاه... پهلو اون حوضچه هس... برو بيار.

من خودم دارم از تشنه‌گي هلاك ميشم. اما غير ممكنه پامو از خندق بيرون بذارم... سرم و درآرم يا نه، ‌كار تمومه!

يودان ناله‌اي كرد و با لحني غم انگيز گفت:

آخه من نمي‌خوام از تشنه‌گي بميرم... برو آب بيار. چيه؟ مي‌ترسي؟ بدبخت!

دوربي نگاهي به طرف سنگر روس‌ها افكند. تنها نگهبان را ديد... بعد نگاهش متوجه چاه آب شد كه تقريباً در وسط دو سنگر متخاصم قرار داشت... آب دهانش را قورت داد... او هم تشنه‌اش بود...

يودان بآرامي رو به ستوان كرد: گوش كن، سركار! بلند شو مثل بچه آدم قمقمه‌ها رو وردار، برو آب بيار. من كه نميتونم از جام تكان بخورم. دوربي هم زن و بچه داره. تو كسي رو نداري. اولا كه شليك نميكنن. تازه اگر هم بكشنت، چيزي گم نكردي. فقط يه ساعت زودتر مردي. يه ساعت تو زنده‌گي آدم چه تأثيري داره؟ ده بلند شو!

من از جام تكون نمي‌خورم. مگه ديوونه شدي؟ چه ‌طور از اين جا برم بيرون. منهم واسه خودم جوونم. مي‌خوام زنده‌گي كنم. هيچ حاضر نيسم واسه يه چكه آب احمقانه كشته بشم.

زمان جنگ همه كس احمقانه مي‌ميره...اصلا خود جنگ بزرگترين احمق‌هاست. بي‌خودي فلسفه نباف. بلند شو برو آب بيار!

من حاضر نيستم قمقمه به دست بميرم.

هان! فهميدم! تو دوست داري پرچم به دست بميري...

با افتخار! اما، خوابش رو ببين! هر طور بميري، من بهت قول ميدم كه عالي ترين نشان‌هاي افتخار را روي سنگ قبرت بذارن.... اما بدبختي اينه كه مدال،‌ آدمو تو قبر، گرم نمي كنه. هر چند ... مرده كه اصلا سردش نمي‌شه...

ستوان گفت:

بسه ديگه! يادت باشه كه من فرمانده توام.

مرده شو اون فرماندهيت رو ببره! اين جا به كي مي‌خواي فرمان بدي؟ همه سربازاتو احمقانه به كشتن دادي... حالا ديگه هيچ كس واسه فرمان‌هاي تو تره خرد نمي كنه! همه شونو به كشتن دادي كه يه مدال بهت بدن. اون هم كه توي گلوت گير كرد! حالا، همه اون سربازارو كه بكشتن دادي تو آسمون منتظر تو هسن! ببين دارن فرياد مي‌كنن كه ... آها! گوش كن! مي‌شنوي؟ ميگن آهان! سركار ستوان! ما رفتيم آسمون، براي اين كه اين جا آرامش بيشتري هس... عوضش احمق هم كمتر پيدا مي شه...

دوربي به حرف آمد...

يودان! آخه آدم حسابي! چي مي گي؟ عاليجناب ستوان چه كار مي تونن بكنن؟! چه مي‌خواي ازشون؟ فايده اين حرف‌ها چيه، غير از اين كه بيشتر خسته‌ت كنه؟

يودان از ته قلب گفت: 

اصلا از قيافه اش دلخورم. يادم مياد اون روزهايي كه باد تو گلو مينداخت و به سربازاي بيچاره، الكي دستور پيشروي مي داد! ... حالا داره از ترس ميميره. داره احساس مي كنه كه يه پاش لب گوره... من مي خوام عقلش بياد سرجاش. حاليش بشه كه دنيا دس كيه.... اونا قوي‌ان... خيلي هم... اون وقت آدماي مث اين، مرتب هوار مي‌كشن كه از روي زمين ورشون ميداريم. هارت و پورت از ايناس. كشته شدنش از سربازاي بدبخت. جناب آقاي ستوان؟ چرا لال شدي؟ كري؟ نمي‌شنوي چي مي‌گم؟ تو فكري؟ لابد تو فكر هيتلري... مي‌خواي بدوني مادر مرده تو برلين چه كار مي‌كنه؟ غصه شو نخور... من خبر شو دارم... زهره ترك شده! فهميده؟

ستوان فرياد كشيد:

يودان! داري يواش يواش شورشو درمياري. تو همه چيز رو زير پا گذاشتي:

زياد جوش نزن، واسه درجه‌ات ضرر داره. تو از اين‌جا جون سالم در نمي‌بري كه تازه بتوني منو به دادگاه بكشي. اگر بتوني قبل از مرگ حرفي بزني  بايد بگي كه ... بعله... اونادارن پدر هيتلر و در ميارن ... اما، من: سركار ستوان بلنگا، به خاطر كسب افتخار، هنوز مي‌جنگم...
ستوان گفت:
آخه تو ديگه پيرشدي! به اصطلاح زن و بچه هم داري.... اين حرف‌هاي بچه‌گانه چيه ميزني؟

بعد فرنجش را درآورد و پرت كرد روي يكي از اجسادي كه در خندق بودند. تعفن اجساد از يك طرف، حرف‌هاي يودان از طرف ديگر... بدتر از همه آفتاب، آفتاب... حالش داشت به هم مي‌خورد... فكر كرد: «كاش خورشيد مي‌گرفت... از فرصت استفاده مي‌كرديم... پا به فرار مي‌ذاشتيم...»

در پهنه دشت كران ناپديد، آب راكد چاه، آسمان صاف نيمروز تب آلود را نظاره مي‌كرد. انگار در جستجوي دستي است تا اندكي تكانش دهد.... تا امواج صامت از ياد رفته‌اش، بار ديگر زنده‌گي را آغاز كنند....

به نظر ستوان اين طور آمد كه لك‌لك‌هايي كه در دل آسمان‌ها پرواز مي‌كردند، روي پرده سينما مي‌بيند. به يادش آمد چهار ماه است به سينما نرفته، چه قدر دلش ميخواست كه همين حالا يك فيلم زيبا مي‌ديد... فيلمي زيبا، پر از ستاره‌گان معروف ... از حرف‌هاي يودان خسته شده بود. حتي يك بار از فكرش گذشته بود، كه او را جا به جا تيرباران كند. اما بلافاصله اين فكر را از سر خود دور كرده بود. اكنون بار ديگر همان فكر در سرتاسر وجودش قوت ميگرفت. ... با يك تير... فقط يك تير... و بعد هم اين ناراحتي‌ها پايان مييافت.

اما يودان همچنان مشغول فحش دادن بود. متصل فحش بود كه تحويل سركار ستوان ميداد، كه چرا نمي‌رود آب بياورد. 

اون طپانچه كذايي رو بنداز دور، قمقمه رو وردار. كي رو مي‌خواي بكشي؟ ها؟ مي‌گم خيال داري چه کسی را بكشي؟ چرا ساكتي؟ 

ستوان بلنگا ناگهان به طرف يودان خيز برداشت. دهان او را وحشيانه – تا آن جا كه امكان داشت – باز كرد. ته طپانچه را فرو كرد تو دهان يودان... زبان يودان... دندان‌هايش... سرتاسر دهانش پر از خون شد. چشم‌هاي گود افتاده‌اش به طرز بي‌سابقه‌اي، برق زدند. سرش را اندكي كج كرد و تف كرد روي زمين... و سپس دوباره نگاهش را به نگاه ستوان دوخت. و باز به هر ترتيب بود مشتي فحش نثار او كرد. بعد، يكباره شروع كرد به خنديدن... چه قهقهه وحشت انگيزي!... دست‌هاي به خون آغشته و باند پيچ شده او، روي شكمش به رقص درآمدند.... روي صورتش هيچ رنگي كه حاكي از زنده بودنش باشد، وجود نداشت. با اين حال وحشيانه مي‌خنديد. گويي در پيكر نيمه جانش جز خنده، ديگر هيچ اثري از حيات نمانده بود.... نه خون، نه نفس... نه اميد...

ستوان، وحشت كرد. طپانچه را از دهانش بيرون آورد و بي اراده دو قدم عقب رفت...

يودان همان طور قهقهه زنان گفت: سركار مي‌ترسي؟ چرا مي‌ترسي... اين بزرگترين خدمتي است كه سركار ستوان مي‌تواند به بنده بكنند. فقط يك فشنگه ... مي‌ترسي، نه؟ اي بدبخت!  مي‌ترسي اگه شليك كني... اونا صداشو بشنوند... اون وقت دخلتو بيارن؟ نه؟! مي‌بيني ... هر كاري بكني، بالاخره اين جا بايد بميري.... پس بهتره بلندشي بري آب بياري...

ستوان بلنگا احساس كرد كه از شدت گرما، دوپاي او مثل دو موم دارند آب مي‌شوند. اما، علت واقعي سستي پاهايش، گرماي آفتاب نبود. از حرف‌هاي يودان مي‌ترسيد. سخنان يودان افكار تازه‌اي در او به وجود آورده بود. افكاري مدت‌ها كه خودش هرگز جسارت به وجود آوردنشان را نداشت.

مدت‌ها بود كه اصولا درباره هيچ چيز فكر نكرده بود. اما يودان همه چيز را براي او روشن كرده بود. اينك عملا وجود يك مرگ اجتناب ناپذير را، ‌با تمام سلول‌هاي بدنش، لمس مي‌كرد. نجات پيدا كردن از اين خندق، محال بود.

به اطراف نگاه كرد... همه جا اجساد ... اجساد متعفن و ديگر هيچ... طپانچه در دستش به لرزه افتاد. يودان همچنان ناسزا ميگفت. ستوان، حرف‌هاي او را نمي‌شنيد. تنها، تكان خوردن‌هاي محتضرانه لباس خشك و خون آلود و تشنه‌اش را ميديد. ستوان احساس بيچاره‌گي مي‌كرد. نمي‌دانست چه كار كند؟ هيچ راهي به نظرش نمي‌رسيد و به روس‌ها نمي‌توانست حمله كند. حتي اگر تعداد نفراتشان كمتر از هشت نفري بود كه كلاه خودشان از پشت سنگر پيدا بود.. حتي اگر سه نفر بودند... به تعداد خودشان، باز هم قدرت حمله كردن را نداشت. 
پوستتو مي‌كنن.... مردم ديگه حالا همه چيز مي‌فهمن.... ديگه نمي‌توني جون سالم درببري.... فهميدي؟

دوربي پرسيد:

يودان! چي رو مي‌فهمن؟

ستوان، ناگهان سراپاي وجودش لرزيد. با وضوح كامل صداي شكننده تپش قلبش را مي‌شنيد. همان طور كه خودش لوله هفت تير را به طرف يودان نشانه رفته بود، احساس كرد كه دوربي هم لوله تفنگش را باو نشانه رفته. فكر كرد حتماً مدت‌هاست كه دوربي مواظب اوست. بيهوده نبود كه يودان به جاي دوربي هم حرف مي‌زد... و او هيچ نمي‌گفت...

تلاش كرد به خودش تلقين كند كه همه اين ها تخيلات واهي هستند. تا اندازه‌اي موفق شد. اما جرات آن را نداشت كه به طرف دوربي برگردد...

صداي يودان شنيده شد: برو آب بيار!

عرقي سرد بر پيشاني ستوان نشست. فكر كرد دوربي حتماً او را مي‌كشد... بعد همراه با يودان تسليم روس‌ها مي‌شوند... بوي زننده اجساد همه جا پيچيده بود. ستوان احساس كرد كه خودش هم بوي جسد ميدهد... دوربي مسلما مواظب او بود. و هر لحظه امكان داشت ماشه را بكشد...

ناگهان يودان فرياد كشيد: سركار آقا... ست ... وان!

ستوان مثل برق، چرخي زد و طپانچه را به طرف دوربي نشانه رفت. اما دوربي هيچ متوجه اين حركت نشد. او داشت،‌ با احتياط به سنگر روس‌ها نگاه مي‌كرد. 

بالاي يه تكه چوب پارچه سفيد بستن... يه قمقمه هم بهش آويزان كردن. لابد ميخوان از چاه آب ببرن. اونا هم تشنه‌شون شده... آها! آها! يه نفر داره از سنگر بيرون مياد... بيرون آمد!

يودان گفت:

دوربي! توهم برو، برو آب بيار... برو ديگه، دوربي، منتظر چي هستي؟!

دوربي تنفگش را پايين گذاشت ، دو تا قمقمه برداشت و رفت.

يودان گفت:

شكم خيلي واجبتر از جنگه. تفنگ رو پرتش كن، بره! ديگه به درد نمي‌خوره. راستش رو بخواي، حقش بود خيلي پيش از اين پرتشون مي‌كرديم. آخر چه كار داريم باهاشون؟

هنگام اداي كلمات هيچ به ستوان نگاه نمي‌كرد. مثل اين كه با خودش حرف مي‌زد.
آفتاب از بالاي خندق رفته بود. ديگر ديده نمي‌شد... اما يودان در گلوي خشكش آفتاب را با تمام حرارت جانكاهش، ميديد... آب راكد حوضچه تكان خورد و در زمينه آسمان آبي، موج زد... 

به نظر ستوان آمد كه باز دارد فيلم مي‌بيند. باز به خاطرش آمد كه چهار ماه – نه – چهارماه و يك روز است كه هيچ سينما نرفته. نمي‌دانست بار ديگر كي به سينما خواهد رفت. قبل از همه لازم بود از اين‌جا نجات پيدا كند. اما چه طور؟ تنها راه نجات، كسوف بود. آن هم متأسفانه در آن سال پيش بيني نشده بود...

دوربي يك دفعه پريد توي خندق...

آب يخ يخه...

يكي از قمقهمه‌ها را به ستوان داد. يكي ديگرش را برد پيش يودان. با دست چپ سرش را بلند كرد. با دست راست قمقمه را به دهانش نزديك كرد.

بخور... يودان بخور... يواش يواش ... اها!

آخش... بقيه شو... بقيه شو بپاش رو صورتم...

به دستور ستوان دوربي شروع كرد به جمع آوري قمقمه‌هاي كشته شده‌گان و همه آن‌ها را به همديگر بست. لازم بود همه قمقمه‌ها را با خودش ببرد تا روس‌ها تصور كنند تعدادشان زياد است. يودان آهسته پرسيد:

يارو چه جور آدمي بود؟ اون ... روسه كه آمده بود آب ببره... اونو ميگم....

جوان... خيلي جوان... خوش قيافه، خيلي هم شبيه برادرم بود.... اما كمي بلند قدرتر.... مرتب مي‌گفت: «وادا»! «وادا»! (آب) من هم گفتم... خارشو ... خارشو... آن وقت با هم خنديديم.

دوربي تمام قمقمه‌ها را به كول كشيد و دوباره به طرف چاه رفت. اول قمقهمه‌ها را پر كرد. بعد لخت شد و پريد تو حوضچه. با لذتي وصف ناپذير – شلپ،‌ شلپ، خودش را مثل بچه‌ها، شستشو ميداد. اصلا يادش رفته بود كه كمي آن طرف تر روس‌ها مواظب او هستند. اين سهل انگاري، ستوان را خيلي ناراحت كرد. ستوان نعره كشيد. اما دوربي اصلا اعتنا نكرد. دوباره، شلپ شلپ، شروع كرد به بازي كردن با آب.

يودان ديد ستوان ناراحت است: پرسيد:

چه كار مي‌كند؟

ستوان هيچ پاسخ نداد. يك بار ديگر – موقعي كه دوربي داشت سرش را تو آب فرو مي كرد، نعره كشيد. دوربي  اصلا صدايش را نشنيد.

سركار ستوان، به حال او غبطه مي‌خورد. چه قدر دلش ميخواست خودش هم مثل او توي آب غوطه مي‌زد. شن‌هاي سوزان خندق جانش را به لب رسانيده بود.

دوربي لباس‌هاي خودش را با قمقمه‌ي پر، بغل كرد و لخت به طرف خندق آمد. وقتي داخل خندق شد، يكي از قمقمه‌ها را داد به ستوان، يكي دو تا هم خالي كرد روسر و صورت يودان. 

تا گرمم شد، باز برمي‌گردم توي آب... هم خنك مي‌شم... هم از دست اين شپش‌ها راحت ميشم.

صداي آب حوضچه شنيده شد.

دوربي ديد كه آن سرباز روسي باز دارد آب ميبرد. در اطرافش تعداد زياد قمقمه ريخته بود.

بعد دوربي ديد كه او هم مثل خودش لخت شد.

مي‌خواد حموم كنه... آها! پريد تو حوضچه!

بعد ديد كه سرباز روسي همان طور بهت زده وسط حوضچه ايستاد. مثل اين كه نگران بود. نگاهش را به دشت بيكران خاموش دوخته بود و به سكوت بي تفاوت قضا گوش ميداد...

به نظر دوربي چنين آمد كه سرباز هم او را ميبيند. حرف‌هاي به يادش آمد‌: «وادا» ... «وادا» ... بعد فكر كرد: چه قدر شبيه برادرش بود... اما كمي بلندتر....

سرباز روسي شروع كرد به آواز خواندن... و همان طور كه آواز مي‌خواند خم شد تا پاهايش را بشويد...

بعد دوربي ديد كه يكدفعه – كمتر از يك لحظه – كمرش دو تا شد .... بعد ... شلپ ... افتاد توي حوضچه...

دوربي با صدايي كه بيشتر به نعره شبيه بود گفت: آ...خ!

بعد احساس كرد كه هم زمان با تا شدن كمر آن سرباز صداي تيري به گوشش خورده... و حالا، خون سرباز را هم ميديد كه آب حوضچه را رنگين مي‌كرد...

باز نعره كشيد: آخ... و سپس يكباره به طرف ستوان برگشت. از لوله طپانچه ستوان دود بيرون ميآمد.

با يك مشت دوربي، طپانچه ستوان از دستش پريد. 

دوربي تفنگش را برداشت و لوله‌اش را درست روي قلب ستوان فشار داد.... و طنين فرياد گوشخراشش در فضا پيچيد:

چرا؟ ... چرا؟ .... چرا؟

يودان گفت:

بكشش!

ستوان – دست‌ها بالا – با تن لرزان ايستاده بود. در آن لحظه مثل جسدي مي‌نمود كه بر آبي آسمان، مصلوبش كرده باشند. با لكنت زبان گفت: 

براي اين كه ... براي اين كه ... مي‌خواستم نفراتشون كمتر بشه كه ... كه ... كه بتونيم بريم...

دوربي فرياد كشيد: همين؟ كشتيش كه بري؟ كجا بري؟ ها؟ بهشت؟ كجا بري؟ چرا كشتيش؟ ازش چي مي‌خواستي؟

يودان دوباره گفت:

دوربي ... بكشش!

چه طور بكشه؟!! اين جا ... ميدون جنگه ... بايد افراد دشمن رو...

چه دشمني؟ او به تو چه دشمني كرده بود... ها؟

ده بگو؟ مي‌گم به تو چه كرده بود؟

ستوان، با قيافه‌اي تصنعي گفت:

چته؟ چه خبره! تفنگتو پرت كن اونور!

چي؟ مگه ديوونه شدم؟ تو بزني منو بكشي... اون وقت من دس بذارم رودس، تماشا كنم!

من كه تورو نزدم ... تو رو نكشتم...

چه طور نزدي... چه طور نكشتي...! من براي تو آب آوردم... او هم داشت براي خودشون آب مي‌برد... تو اونو كشتي.... انگار منو كشتي.... اگر موقع آب آوردن، همان طور كه تو كردي، يك روسي هم منو مي‌زد. اون وقت چي؟

پس تو منو كشتي! چرا؟ چرا آتش كردي؟ براي چي؟ 

يودان گفت:

دوربي! معطلش نكن ... ماشه رو بكش!

چه طور بكشه؟ من جوانم! حيف نيس بدست شما ... به دست هم خون خودم كشته شم...

پس تو چرا منوكشتي؟ يالله... بپر از خندق بيرون تا روس‌ها بكشنت... مي‌گم بپر بيرون!

ستوان مي‌لرزيد. بي اراده ... دست‌ها همان طور بالا ... از خندق بيرون آمد.

دوربي گفت: راه بيفت! تو رو مي‌بريم پيش اونا... خودشون بهتر مي‌دونن باهات چيكار كنن.... ما هم تسليم ميشيم...

بسمونه!

لب حوض. لك لكي.، تنها نشسته بود... و شايد – كه مي‌داند به خاطر مرگ سرباز گمنام بود، كه سرش را آن طور مغموم پايين انداخته بود...

از كنار لكل لك رد شدند. توي حوضچه، از سينه و پشت سرباز روسي هنوز خون فوران ميكرد...

دهانش باز بود... لحظه آخر، داشت آواز مي‌خواند كه ...

دوربي فرمان داد:

برو! پيش به طرف سنگر دشمن!

صداي يودان چون ناله‌اي ضعيف از دور شنيده شد: بزنش!

به سنگر روس‌ها رسيدند.

در سنگر هيچ كس نبود...

اجسادي چند، اين طرف آن طرف سنگر، با دهان باز و سر و صورت به خون آغشته، افتاده بودند.....

تنها مشتي تفنگ، كه چند كلاه بر سر نيزه‌شان قرار داشت بر ديوار سنگر تكيه زده بودند...

ستوان نمي‌دانست از شدت خوشحالي چه كار كند... اما نگاه دوربي نشاط را در صورتش، در دلش كشت...
باتو چه كار كنم؟ چه كارت كنم؟

لك لكي كه كنار حوض نشسته بود آهسته مي‌ناليد. مرگ در آن نيم روز تب آلود، بر سر لك لك پير، سايه افكنده بود...

دوربي بار ديگر فرياد كشيد: آخر ... با تو چه كار كنم؟ چه كارت كنم...

آفتاب همچنان بر تخت آسمان لميده بود. لك لك پير. مي‌ناليد.

همه چيز و همه جا آرام بود.

اجساد همچنان مي‌پوسيدند و بوي گندشان در فضا پراكنده مي‌شد... ديگر براي آن‌ها چيزي لازم نبود. ديگر هيچ چيز به دردشان نمي‌خورد.... خاموش – براي هميشه خاموش افتاده بودند.... و دشت بيكران هم، سكوت بود...
شليك يك تير، براي يك لحظه، سكوت دشت را برهم زد... و سپس – باز، سكوت.... 

پايان...
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